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 ، ایرانانتهر (،ع)دانشگاه جامع امام حسین  ،کوثر ۀپژوهشکد ،گروه تاریخ فلسفه علوم طبیعی و ریاضیالف

 شناسی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه علم اطلاعات و دانشب

 پژوهشکدۀ کوثر، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایرانج

 چکیده

عه آن است که با کشف جدول مندلیف نظریۀ عناصر اربعه مفاهیم طبیعیات دورۀ اسلامی هستند. تصور رایج در مورد عناصر ارب نیتریادیبنعناصر اربعه یکی از 

که آب،  دهدیمهستند. بررسی نظرات حکما در باب عناصر نشان  مرکّبعنصر نیستند، بلکه  کردندیمعنصر یاد  عنوانبهکنار رفت و تصور شد آنچه قدما از آن 

. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی حالت عنصریِ عناصر اندمرکبّ ، عنصر نیستند، بلکهدنشویمهوا، آتش و خاک محسوسی که با چشم دیده 

است که حالت عنصری  و آن این پردازدیمهای اساسی در مورد عناصر اربعه یکی از پرسش ، این مقاله بهرونیااربعه در تناظر با عناصر جدول تناوبی است. از 

، چیست و چرا اشیای محسوس اطراف ما عنصر نیستند. پژوهش حاضر از نظر نوع، شودیمصر یاد عناصر اربعه، که از آن به بسایط یا محوضت عنا

ای انجام شده است. اول کتابخانهتحلیلی، به لحاظ هدف، بنیادی و براساس روش، اسنادی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع درجهـتوصیفی

تنها خاک، بلکه شود، حالت محض عناصر اربعه نبوده و عنصر باید شفاف باشد. بر این مبنا نهمشاهده می آنچهدهد شان میاز این پژوهش ن آمدهدستبهنتایج 

شود، متفاوت است، از امروز تحت عنوان عنصر شناخته می آنچهبا « عنصر»دانان دورۀ اسلامی از مفهوم نیز عنصر نیست. همچنین مقصود طبیعی تیرؤقابلآتشِ 

 ( در جدول تناوبی و عناصر اربعه اشتراک لفظی وجود دارد و مقصود این دو، یکی نیست. Elementبین مفهوم عنصر ) رونیا

 های فیزیکیهای علوم طبیعی؛ پدیدههای شیمیایی؛ رشتهعناصر؛ شیمی؛ پدیده ها:کلیدواژه
 

 

 مقدمه
بشر سؤال بوده  یعالم همواره برا هیاولو مادۀ بحث منشأ 

 ۀکه ماد شودیمسئله آغاز م نیبا ا ونانی ۀفلسف پرسشاساساً  است.

 ی،اسلام یو حکما یونانی ۀفلاسف انی. در میست؟عالم چ یۀاول

پر  و شده است دهیعالم برگز مادۀ اولیۀعنوان اربعه به عناصر

چهار عنصر  نیرا به ا ایاش ۀاصل هم یواضح است وقت

 یهادهیپد ۀهم شیدایپ تکون و نییدر تب نیبنابرا گردانندیبرم

 ۀدر هم لیدل نیهستند. به هم یاصول متک نیتحت فلک قمر به ا

د. ندار نیادیعناصر اربعه نقش بن ،کون و فساد لیذ یعیعلوم طب

 لیهمچون م هادهیاز پد یاریبس نییاربعه در تب عناصر یۀرنظ

 هیپا یۀنظر کیعنوان خفت و ... به ،ثقل ،برودت ،حرارت ی،عیطب

  یی در میان برخیهاتفاوتهر چند عناصر اربعه با . کندیعمل م

اما گستردگی آن در میان مکاتب  ،(1) استمکاتب پذیرفته شده 

علمی و فلسفی جهان در حوزۀ علوم طبیعی به حدی است که 

عناصر تا قرن  برخی مورخان علم مانند گمپرتس معتقدند که این

رغم بوده است. به نجها به بشر کلی نگرش نحوۀ دهندۀنشان 18

های شیمیدانانی مانند بویل هنوز اعتقاد بر این بود که کوشش

با  18اما در قرن  (،2) خاک، آب، هوا و آتش عناصر اجسام هستند

 و ظهور شیمی و جدول مندلیف اعتبار این تئوری ضعیف شد

از عناصر اربعه خود از عناصری تشکیل  هرکدامتصور شد که 

از این چهار عنصر محض و خالص نیستند؛  مکداچیهو  اندشده

مثال در خاک فلزات زیادی مانند طلا، نقره و مس وجود  عنوانبه

دادن نشان دنبالبهدارد، بنابراین خاک مرکبّ است. این پژوهش 

  صحت و سقم این برداشت است. برای بررسی درستی تصور

  1403 شهریور: افتیدر خیتار

 1403 دی تاریخ پذیرش:

 

 

 

 

 اصیل پژوهشی مقاله 
 (حکمت و فلسفه)
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 ... تأملي بر مفهوم محوضت عناصر اربعه

 

 

 طب سنّتي اسلام و ایران ۀمجلّ  --- 2

توضیح  رایج از عناصر اربعه باید مفهوم عنصر یا بسیط و مرکبّ

داده شود و براساس آن نسبت عنصر و مرکبّات مشخص شود. 

 سپس حالت عنصری عناصر اربعه در طبقات عناصر بررسی شود.

های داخلی و خارجی در با بررسی سوابق موضوعی و پیشینه

از  آمدهدستبهاین حوزه مشخص شد که بر پایۀ نتایج 

س دایرکت، های اطلاعاتی خارجی نظیر ساینوجوی پایگاهجست

این حوزۀ موضوعی اسکوپوس و گوگل اسکالر، تاکنون اثری به 

های وجو در پایگاهخاص نپرداخته است. همچنین با جست

ایران، نورمگز، جهاد دانشگاهی و غیره اطلاعاتی داخلی نظیر مگ

نیز مشخص شد که در راستای ارتباط میان ادبیات و هنر با عناصر 

ورت گرفته، اما با موضوع مقالۀ های متعددی صاربعه پژوهش

در موضوع  منتشرشدهارتباط است. با رصد آثار پژوهشی حاضر بی

بررسی تعداد عناصر »ای با عنوان عناصر اربعه، همچنین مقاله

( 3« )و حکمت اشراقی سهروردی ءبسیط در حکمت مشا

بوده و بیشتر حول « تعداد عناصر»مشخص شد بحث مقالۀ مذکور 

دانشمندان دورۀ اسلامی تعداد عناصر را چند عدد این محور که 

ثبات این عناصر چه بوده است، به دانستند و دلایل آنها در امی

پرداخته است. گفتنی است که نظر مشهور به  نظرتبادلبحث و 

و نظر غیرمشهور که به سهروردی تعلق دارد، قائل « عناصر اربعه»

عنصر »اوت، مربوط به باشد. درحقیقت، مسئلۀ تفمی« عنصر 3»به 

حده است که تفکر مشهور این عنصر را یک عنصر علی« آتش

داند. با این معرفی کرده است، اما سهروردی آن را هوای داغ می

روشن است که موضوع مقالۀ مذکور با مقالۀ حاضر  کاملاً تفاسیر، 

فرض پذیرفتن چهار عنصر، به متفاوت است. در این مقاله، با پیش

بودن( بودن )خالصورد مصداق آنها از حیث محضبحث در م

هایی که محققان را وادار به پرداخته شده است. درحقیقت پرسش

متمرکز  سؤالاتمنابع تاریخ علمی کرده، حول این  بررسی آثار و

آیا مقصود، »و  «مقصود دقیق حکما از عناصر چیست؟»است که 

که مقصودِ شود یا اینمصداق خارجی عناصر است که دیده می

های ، این مقاله با مقایسۀ برداشتدرواقع«. دیگری در کار است؟

های طبیعیاتی به این اشِکال مختلف مورخان علم و شارحان کتاب

 ناقض عناصر اربعهتواند دهد که جدول مندلیف نمیپاسخ می

  ،شدهانجامهای و بررسی ذکرشدهباشد. براساس توضیحات 

جدید و نوآورانه است که با هدف  کاملاًموضوع مقالۀ حاضر 

های موجود در مورد مصداق عناصر، فهمیپاسخ به شبهات و کج

 نوشته شده و تاکنون در این راستا، پژوهشی انجام نگرفته است.

های فلسفی و تاریخ علمی در این تحقیق با مراجعه به کتاب

ی بنددستهبه عناصر اربعه در چند عنوان  آنهارایج، نگاه خاص 

شدن صحت و عدم صحت برداشت شده است. برای مشخص

خاص فلاسفه و مورخان علم از عناصر اربعه با مراجعه به 

به عناصر  آنهاهای حکمای دورۀ اسلامی و استخراج نگاه کتاب

و  ی بین این دو صورت گرفته و نظر مورخاناسهیمقااربعه، 

ار گرفته فلاسفۀ علم معاصر در مورد عناصر اربعه مورد مداقه قر

این تحقیق به توصیف، تفسیر و مطالعۀ دقیق و با  دراست. 

یک مورد  عنوانبهجزئیات جایگاه و مصداق عناصر اربعه 

پژوهشی جزئی در طبیعیات دورۀ اسلامی پرداخته خواهد شد. 

ذکر این نکته ضروری است که در پژوهش حاضر، تلاش شده تا 

بیعیات دورۀ اسلامی اول ططراز  شمندانیاند معتبر منابع از

 سینا استفاده شود.همچون ابن

 هامواد و روش
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش در دستۀ تحقیقات 

های اولیه به روش اسنادی براساس استفاده از بنیادی است که داده

ای، که به قدما و اندیشمندان طبیعیات اول کتابخانه منابع درجه

ی شده است. این پژوهش از نظر تمدن اسلامی تعلق دارد، گردآور

رار تحلیلی قـماهیت و روش پژوهش در دستۀ تحقیقات توصیفی

دارد؛ زیرا در فرآیند کاری این مقاله، به واکاوی وضعیت طبیعیات 

های تمدن دانخاص عناصر اربعه نزد حکما و طبیعی طوربهو 

اسلامی و تطبیق آن با عناصر جدول تناوبی در شیمی امروزی 

های گردآوری داده منظوربهاخته خواهد شد. در این پژوهش پرد

است؛ به این صورت که  شده استفادهاز روش اسنادی  ازین مورد

ها، ای اعم از منابع چاپی شامل کتابمدارک کتابخانه

و  پژوهشیـعلمی ها، مجلاتنامهها، فرهنگالمعارفدایره

لی و خارجی و های اطلاعاتی داخپایگاه، تخصصیـعلمی

های خطی از منابع مهم مورداستفاده در ها و نسخهلههمچنین رسا

ساختارمند و بنابر تحقق هدف  صورتبهاین نوشتار است که 

نویسی و مدونّ شده است. باید گفت که در پژوهش پژوهش فیش
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 و همكاران شهگلي 

  3 ---1403 پاییز، ومس، شمارۀ پانزدهمسال  

های مرتبط با حکما و ترین آثار و رسالهحاضر تلاش شده تا مهم

 ث، بررسی شوند.فلاسفه در موضوع بح

 هایافته
 در دوران پیشاسقراطی« عناصر اربعه». نظریۀ 1

هرچند آناکساگوراس و اتمیان آموزۀ عناصر اربعه را کنار 

عنوان اساس نظریۀ گذاشتند، ارسطو صورت تغییریافتۀ آن را به

فیزیکی حفظ کرد و مرجعیتّ او، آن را در سراسر قرون وسطی و 

های رغم کوششبه ( و1کرد )حتی پس از آن نیز حمایت 

نیز بر این عقیده بودند که  18شیمیدانانی مانند بویل، حتی در قرن 

 امپدوکلس(. 1عناصر اجسام هستند )« و آتش خاک، هوا، آب»

به عنصر واحد اعتقاد  ربط،از منابع ذی آمدهدستبههای بنابر یافته

به  افتنیستد یبرا اونظر نکرد. عناصر صرف یۀاما از نظر ،نداشت

و  منسیآناکس ،تالس اتیبود که نظر یعناصر اربعه، کاف یۀنظر

که مبدأ آن  ،را «عتیطب ۀینظر» ترقیبه عبارت دق ای توس،یهراکل

بر  لسوفان،یدادن راه آن فو با ادامه ردیدر نظر بگ کجایبود،  اتینظر

 ،«عناصر اربعه» ۀینظر (.4) دیفزاایب زیهوا و آب و آتش، خاک را ن

ادامه  یبه زندگ یادب یهاکه هنوز در زبان عامه و اشعار و نوشته

 تیسر دارد و مرجعدراز و پرافتخار در پشت یخیتار دهد،یم

 هیساخت، آن نظر عتیطب ۀخود دربار میارسطو که آن را وارد تعال

هر و م   هحوادث قرون و اعصار مصون نگاه داشت بیآس زرا ا

  (.2) رد بر آن زده استبلرقایو غ قطعی، یقینی یاعتقاد

 . دیدگاه ارسطو نسبت به حالت محوضت عناصر اربعه2

القمر و کند: عالم فوقارسطو جهان را به دو عالم تقسیم می

القمر از چهارعنصر )خاک، القمر. از نظر او عالم تحتعالم تحت

القمر دارای آب، هوا و آتش( تشکیل شده است، اما عالم فوق

پذیرد. ارسطو نام اثیر است که هیچ تغییری را نمی عنصر پنجمی به

معتقد بود که زمین با شکل کروی خود در مرکز جهان به حالت 

های متحدالمرکز و کروی آب، سکون قرار دارد و اطراف آن لایه

 (. 5ت )هوا و آتش قرار گرفته اس

روی امپدوکلس است، منتها ارسطو در نظریۀ عناصر دنباله

کند که فیلولائوس و افلاطون در سنین میهمان کاری را 

افزاید؛ اند: به عناصر اربعه عنصری پنجم میسالخوردگی کرده

های خود اما در اثنای یکی از بحث«. اثیر»یعنی جوهر آسمان یا 

باره، تنها سخن از سه جنس اصلی ماده یا سه عنصر به میان دراین

این سه جنس را  آورد )اثیر، آتش و هوا، خاک و آب( و وجودمی

کند: دو شکل بنیادی )از موضوعات از طریق این اندیشه تبیین می

هندسی( وجود دارد؛ دایره و خط مستقیم. اشکال بنیادی حرکت 

از اجناس ماده  هرکدامکه طوریباید مطابق آن دو شکل باشند به

دارای نحوۀ حرکتی خاص خود باشد. نحوۀ حرکت مادۀ آسمانی 

، همچنان که کرۀ آسمانی دائم در حال حرکت مستدیر است

حرکت دورانی است، اما خط مستقیم دارای دو جهت است: 

گرایند، یعنی آتش و هوا، با یکی از حرکت عناصری که به بالا می

این دو جهت مطابقت دارد و حرکت عناصری که به پایین 

پیرامون کیهان « بالا». منظور ارسطو از آب و خاک یعنی ند،یگرایم

 در جایی دیگر مرکز کیهان است: ارسطو، بعداً« پایین»از  و

 انیم ،«یضرور»کوشد ثابت کند که هوا و آب مراحل وسطی می

 (.2) اندخاک و آتش

 ی رایج به عناصرها. مروری بر رویکرد3

های فلسفی های تاریخ علم و همچنین در کتابدر کتاب

 توانیمدارد که ی مختلفی در مورد عناصر اربعه وجود اظهارنظرها

 بندی کرد:آن را به سه دسته تقسیم

 . رویکرد اول1-3

 تواندیکه ماده م اییکیزیف یهاعناصر را با حالت نیا یبرخ

 ۀندیآب نما ،امداتج ۀندیخاک نما .دانندیکند برابر م اریاخت

پلاسما ۀ ندیو آتش نمااست گازها و بخارات  ۀندیهوا نما ،عاتیما

 .دانندیمایندۀ حالت انرژی رخی آتش را نم(. البته ب1) است

 . رویکرد دوم2-3

عناصر اربعه  اندشدهبرخی با توجه به ماهیت عنصر مدعی 

مادۀ اولیۀ عالم نیستند؛ زیرا با ظهور جدول تناوبی شیمی  درواقع

 نهایامشخص شد که عناصر، موادِ این جدول هستند و اشیا از 

تا، بلکه در 5تا، نه 4یکی، نه  . بنابراین عناصر نهاندشدهساخته 

(. این تصور 6) دنشویمتا هستند که در طبیعت یافت 92حدود 

که به تصور رایج در مورد عناصر اربعه معروف است، بر این 

با ظهور شیمی و کشف جدول تناوبی  18عقیده است که در قرن 

شیمی این نظریه باطل شد و مشخص گردید که آن چیزی که 

عنصر نیستند، بلکه  کردندیمعنصر یاد  نوانعبهقدما از آن 
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 طب سنّتي اسلام و ایران ۀمجلّ  --- 4

و هرکدام از عناصر اربعه خود از عناصری تشکیل  اندمرکبّ

کدام از این چهار عنصر محض و خالص نیستند؛ اند و هیچشده

مثال در خاک فلزات زیادی مانند طلا، نقره و مس وجود  عنوانبه

ندان طبیعی، دارد، بنابراین خاک مرکبّ است. علاوه بر دانشم

با )های فلسفی بر این مبنا برخی دانشمندان و شارحان کتاب

آن را منقضی  عناصر اربعه را باطل و کشف جدول تناوبی شیمی(

در بحث  منظومهشرح  یهادرسمثال در  عنوانبهاعلام کردند؛ 

 عنصر چهار قدیم حکمت بر بنا عناصر تعداد»عناصر آمده است: 

 دلیل نه و است استقراء به تعداد این ت؛هوا اس و خاک آتش، آب،

 حدود در و این از بیش را عناصر جدید علم مطابق کهچنان عقلی؛

. این مقاله به بررسی این دیدگاه و نقد (7)« انددانسته عنصر 105

 .پردازدیمآن 

 . رویکرد سوم3-3

 کیکلاس ۀاربع عناصر به ما عصر غالب نگاه گذشته، نگاه دو

های علمی همین دو های درسی و کتابکه در کتابیطوربه؛ است

رویکرد به عناصر رایج است، اما در ادامه توضیح داده خواهد شد 

از این دو نگاه صحیح نیست و عناصر اربعه نه معادل  کیچیهکه 

جدول تناوبی را جایگزین  توانیمحالت مختلف ماده هستند و نه 

قبلی مشخص خواهد شد که آنها دانست. در ادامه با رد دو دیدگاه 

 ۀ عالم هستند.دهندشکلعناصر اربعه اجسامی واقعی و مواد 

 . تعریف و ماهیت عناصر4

 . تعریف1-4

( که 8هستند ) هیاول طیچهار جسم بس قتیعناصر اربعه درحق

 یبه معنا نجایدر ا طیاند. جسم بسآمده دیپد آنهابات از مرکّ

با  یو از اجزائباشد  یواحد عتیطب یاست که دارا یجسم

اگر  گرینشده باشد. به عبارت د لیمختلف تشک یهاصورت

کل آن جسم باشند، آن جسم  ۀیصورت نوع یدارا یجسم یاجزا

 (.9) نامندیم طیرا بس

 . نقد نمادین دانستن عناصر اربعه2-4

ی خاص خود هستند که بررسی هایژگیوعناصر دارای طبع و 

عناصر  رایزنیستند؛  ماده برابربا حالات  دهدیماین مطالب نشان 

از حالات ماده است که مثلًا  ریغ نیعالم هستند و ا یۀاول ۀاربعه ماد

در مورد  .داشته باشد عیبخار و ما ،سه حالت جامد تواندیم خی

گفت که آتش جسم است و  دیباشد با یآتش همان انرژ کهنیا

شاید  ؟جسم )ذوابعاد ثلاثه( است زین یانرژ اآیبحث شود  دیبا

 ،آتش است تیفیکه عرض و ک ،با حرارت یانرژ بتوان گفت

 معادل است تا با آتش.

 . مصادیق عناصر5

که هوا،  دهدیمبررسی نظرات حکما در باب عناصر نشان 

عنصر  شودیمآب، آتش و خاک محسوسی که با چشم دیده 

عناصر اربعه بر  یطبق نظر شهرزور .اندمرکبّنیستند، بلکه 

(. حال 10) رندیپذیم بیو ترک مانندینم یباق بساطت خود

پرسش این است که حالت عنصری عناصر اربعه که از آن به 

، چیست و چرا اشیای محسوس شودیممحوضت عناصر یاد 

به چند دلیل و شاهد، قدما آب،  جمعاًاطراف ما عنصر نیستند؟ 

 دانستند:آتش، خاک و هوای مشهود را عنصر نمی

 ط. تعریف بسی1-5

اجزایش شکسته شود و  آنچهاز بسیط هر  ذکرشدهطبق تعریف 

مثال اگر اجزای  عنوانبهبه غیر خودش تبدیل شود، مرکبّ است؛ 

آهن شکسته شود و تحلیل رود به آتش، هوا، آب و خاک تبدیل 

بر چوب و بدن انسان.  طورنیهمشود، بنابراین مرکبّ است و می

مرکبّ است چون از اشیایی این تعریف، خاک اطراف ما نیز  طبق

شده است که دارای طبع و نوع مختلف مانند سنگ، چوب  تشکیل

آن است که در آن  یطبستعریف  و فلزات تشکیل شده است.

کل آن جسم و جزء آن  یعتبلکه طب ،نباشد یعقوا و طبا یبترک

در آن مرکبّ  یعجسم واحد باشد. مرکبّ آن است که قوا و طبا

. (12، 11تفاوت داشته باشند ) یعتکل آن در طبباشند و جزء آن با 

 (. 13کار رفته است )ه در مورد رکن ب یفتعر ینمنابع هم یدر برخ

 . نسبت بسایط و مرکبّات2-5

از جماد، نبات  اندعبارتمرکبّات که همان موالید ثلاث هستند 

وجود  و حیوان که از عناصر اربعه یعنی نار، هوا، آب و خاک به

آید. اشیای یم به وجودی از بسایط، اجسام مرکبّ عبارت هباند. آمده

نهایت انواع، اصناف و یبو دارای  مختلفمرکبّ، بسیار زیاد، 

سبب اختلاف مقادیر نها بهاشخاص هستند که اختلاف بین آ

 ی مس، آهن، یاقوت وبه عبارت(. 14) آنهاستعناصر موجود در 

هستند، اما علت ، آتش، خاک و هوا آببرگ درخت ترکیبی از 
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 و همكاران شهگلي 

  5 ---1403 پاییز، ومس، شمارۀ پانزدهمسال  

شدن مس به تفاوت مقادیر، کیفیات عناصر و مس آهنشدن آهن

ۀ همگردد. بر این اساس، یبرماربعه و شیوۀ ترکیب عناصر اربعه 

ۀ مواد همها و یوانح، هاسنگموالید ثلاث شامل فلزات، نباتات، 

 طبیعت مرکبّ از آب، آتش، خاک و هوای عنصری هستند.

 شدهشناخته. معادن 3-5

 معدنی مادۀ 700 گذشته در است شده گزارش که گونهآن

ۀ معدنی در ماد 900الصفا . طبق نظر اخوان(15) بود شده شناخته

طبع، شکل، رنگ، طعم، بو، سنگینی، سبکی، نفع و ضرر شناخته 

 را خاک هم باز مواد این شناخت با وجود که( 16شده است )

نها از ی از آن است که منظور آاین مطلب حاک. دانستندمی عنصر

عنوان یک عنصر، خاک محض است نه خاکی که عیان خاک به

 شود.است و دیده می

 بودن عناصر. شفاف4-5

که خاک، آتش، آب و هوای مشهود را از دیگر دلایل این

دانند آن است که حالت محض اینها را مانند خالص و محض نمی

شدن ی که مانع دیدهطوربه دانند؛شیشه بدون رنگ و شفاف می

حتی خاک نیز در حالت محض و  .(14) ماورای خود نباشد

 (.17)عنصری خود رنگ ندارد و شفاف است 

 . فلزات سبعه5-5

از طرفی حکما با بسیاری از فلزاتی که در جدول تناوبی 

 عنوانبهاند، آشنا بودند، اما هرگز آنها را شده عنوان عنصر معرفیبه

حدید(، ) نداشتند. حکما از قدیم با فلزاتی چون آهنعنصر قبول 

 ذهب(، نقره) آبار(، طلا) رصاص(، سرب) نحاس(، قلع) مس

تعداد  حالنیبااآشنا بودند،  فضه( و موادی چون جیوه و گوگرد)

مقصود حکما از عنصر همین  دانستند. اگرعناصر را چهارتا می

د با شناخت این معنایی باشد که در شیمی مطرح است آنگاه نبای

رسد، تعداد عناصر را در فلزات، که تعداد آنها به ده عدد می

 کردند.چهارتا محصور می

 یاجرام فلک ریتأث. 6-5

عناصر بر بساطت اجرام فلکی،  ریتأث لیدلحکما معتقدند به

 یافت یعتآنها در طب یحالت عنصر یعنی مانند؛ینم یخود باق

 یطصورت بسخاک و هوا به . طبق قول حکما آب، آتش،شودینم

آب،  ینبنابرا ؛وجود ندارند و هرچه هست مرکبّ است یعتدر طب

عنصر  صورتبه توانندیاند و اساساً نممرکبّ یرونیب یآتش و هوا

 .(18باشند )

 . طبقات عناصر7-5

طبقه برخی از این  9بندی طبقات عناصر در فلاسفه با تقسیم

اند. با توضیحات بالا نستهطبقات را نزدیک به حالت عنصری دا

مشخص شد که مقصود حکما از عنصر با عناصر موجود در 

جدول تناوبی )مندلیف( تفاوت دارد و به کاربردن لفظ عنصر در 

نکردن به این تفاوت باعث این جدول اشتراک لفظی است. توجه

ی و رمنطقیغشد این وهم به وجود آید که مبنای چهار عنصری 

نبودن عناصر محض حاً یصر سیالنف رالدُّکتاب ی است. در رعلمیغ

نار، هوا، آب و خاک که محسوس و آشکار » مشهود، آمده است:

به  آنهااست از ا سط ق سات بسیط صرف )محض( نیست؛ زیرا 

مثال، آتش را فقط  عنوانبهاضداد خود منسوب و ترکیب هستند. 

در ترکیب  هوا در ترکیب با بخار، آب را در ترکیب با غبار و دود،

توان با موادی از خاک، خاک را در ترکیبی از نار، هوا و آب می

از هر کیفیتی خالص  نهایایافت. شیء محض و صرف هریک از 

، بلکه میابیینماست و اسطقس حقیقی است و ما آن را به حس 

 (.15)« میکنیمعقلا آن را توهمّ 

 . تبدیل عناصر به یکدیگر8-5

شود این است که چرا با مطرح می پرسش مهمی که در اینجا

بودن آب، آتش، هوا و خاکی که حکما صراحتاً از مرکبّوجود این

اند و شواهد آن در اینجا ذکر شد، شود صحبت کردهکه دیده می

کنند همین آب، صحبت می که از تبدیل عناصر به هماما وقتی 

 ل ازمثا عنوانبهکنند؛ خاک، آتش و هوای موجود را بررسی می

تبدیل همین هوا به آتش و همین آب به خاک و همین خاک به 

توان با اند، پس نمیکنند. اگر این مواد مرکبّآب صحبت می

تبدیل اینها به هم مدعی تبدیل عناصر شد؟ پاسخ این مسئله در 

نهفته است. در کلیتّ خاک که به آن  تشانیّ کلبودن عناصر در غالب

د، هرچند مرکبّ از غلبه دار یصرخاک عن ند،یگویخاک م کرۀ

دیگر عناصر هم هست و اساساً هر چه از جنس خاک است، 

دارد و وقتی ثابت شود که این خاک به  غلبه آن در یعنصر خاک

تواند تبدیل شود. خاک عنصری هم می درواقعشود، آب تبدیل می

درصد هوا به  90درصد هوا، هوای عنصری است، وقتی  90 مثلاً 
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 طب سنّتي اسلام و ایران ۀمجلّ  --- 6

تواند به آتش تش تبدیل شود، پس هوای عنصری میدرصد آ 90

 تبدیل شود.

 . جایگاه عناصر محض 6

اند. عناصر اربعه در چهار طبقۀ اصلی بر روی هم چیده شده

اند کرۀ این چهار طبقه با نظم و ترتیبی که بر روی هم چیده شده

دهند و از این حیث به عناصر عالم تحت قمر( را شکل می)زمین 

ترین طبقه (. خاک پایین14) شودنیز گفته می« رکان اربعها»اربعه، 

است و آب روی خاک و هوا روی آب و آتش روی هوا قرار 

دارد. این طبقات حیزّ عناصر هستند. حیزّ عناصر همان کلیتّ 

گونه عناصر است؛ یعنی حیزّ هوا، کلیتّ عنصر هوا است و این

طبقه دارای نیست که هوا در حیزّش محض و خالص باشد. هر 

رسد. علت وجود تا می 9تری است که مجموعاً به طبقات جزئی

تأثیر اجرام آسمانی، بر  لیدلبهطبقات جزئی آن است که عناصر 

 اجرام مانند و قوایحالت عنصری )محوضت( خود باقی نمی

 حرارت احداث بارد عنصر در و کندمی نفوذ آنها در سماوی

ارضی )بخارهای ناشی از عنصر آبی  ۀادخن و مائی ۀابخر و کندمی

 شود،می متصاعد بالا سمتبه ی ناشی از عنصر خاکی(هادخانو 

 و مخلوط هوا با است آن مجاور آنچه و هاآب ۀهم کهیطوربه

 کند؛اما در مورد آتش و زمین قضیه تفاوت می ،(19) است ممزوج

نزدیک به آتش عنصری و مرکز زمین نیز  زیرا مجاور فلک ماه

(. توضیح طبقات جزئی هریک 20) نزدیک به خاک عنصری است

 از عناصر به این شرح است:

طبق نظر اکثر حکما آتش حالت عنصری دارد و جزء عالی 

بودن( و تواند به حالت صرافت )صرف، محض و خالصآتش می

تر از آن هستند که زیرا ابخره و ادخنه سنگین عنصری باقی بماند؛

برسند و اگر برسند آتش آنها را به خودش  بتوانند به کرۀ آتش

 یدهکه دمانند شعله  یآتش (. طبق نظر حکما21) کنداستحاله می

و  یطبس ،خود است آتش صاف یسوآن یدنو مانع د شودیم

است و  شده مخلوط کیخا اجزای با زیرا این آتش یست؛خالص ن

(. 20د )وشیم یدنو نه مانع د شودیم یده، نه دباشداگر خالص 

 شعلۀ فتیله یا چراغ نمونۀ خوبی برای توضیح آتش عنصری است؛

اصل شعله که  یکیاست:  تشکیل شدهاز دو قسمت  ۀ چراغشعل

  ؛ چوناستیی است و دیگر سر شعله روشنا یینمعمولاً همان پا

را  یخاک یاجزا است، برخوردار یشتریاصل شعله از قدرت ب

ندارد؛  یهسا یگر،د نورِو در مقابل  کندیمتبدیل  آتشبه  یشترب

و اجزای  است شعله قدرت آتش کمتر چون در سر کهیدرصورت

 در مقابل نور دیگر، سایه دارد استخاکی بیشتر در آن نمایان 

دوری از کواکب احتمالاً صرف و  لیدلبه(. عمق مرکز زمین 20)

؛ البته (11)عنصری است؛ زیرا کواکب تأثیر چندانی در آن ندارند 

اند که مرکز زمین بسیط محض است آن را با انی که قائلاغلب کس

اند و ادعای آنها حدسی است. مثلًا احتمالاً و شاید ذکر کرده

گوید که مرکز زمین یا بسیط تمام ی میلوآثار ع   ۀرسالمروزی در 

 .(20)است و یا به بساطت نزدیک است 

 گیریبحث و نتیجه
المواد عالم در دورۀ هعناصر اربعه نظریۀ غالب در مورد ماد

های تاریخ علم برخی عناصر اربعه را اسلامی بوده است. در کتاب

اند و برخی با جدول تناوبی همان حالات مختلف ماده دانسته

ی مفهوم فهمکج لیدلبهاند که هر دو شیمی آن را باطل دانسته

دانان دورۀ اسلامی از مفهوم عناصر اربعه است. مقصود طبیعی

گوییم، تفاوت دارد. شواهدی آنچه ما امروزه عنصر میعنصر با 

 نهیبالمعادهد قدما اعتقاد داشتند که آنچه ما هست که نشان می

 جمله از کنیم، حالت محض عناصر اربعه نیست کهمشاهده می

و  اند از: تعریف آنها از عنصر، وجود فلزاتاین شواهد عبارت

شده بود و ا شناخته مواد معدنی مختلف در خاک که در زمان آنه

که عنصر محض شفاف است و عناصر مشهود بیان حکما در این

اند. ارسطو نیز معتقد بوده است که عناصر به حالت غیرشفاف

 یدارا شکل بر علاوهمحوضت وجود ندارند. عناصر اربعه 

که این خواص کارکرد آنها در مرکّبات را  هستند یصفات و خواص

رکردها افعال آنها و نقش و غلبۀ آنها در زند و با این کارقم می

ترین صفت و کارکرد عناصر، طبع شود. مهممرکبّات بررسی می

شود. آنهاست و دیگر صفات و کارکردها از طبع آن ناشی می

های قدما و حکما ها و دیدگاهاز بررسی رساله آمدهدستبهنتیجۀ 

عناصر اربعه  نشان داد که مفهوم عنصر در جدول تناوبی ارتباطی با

 نداشته و تعریف عناصر در این دو یک اشتراک لفظی است.

 تضاد منافع
 .گزارش وجود ندارد یبرا یمقاله تضاد منافع نیدر ا
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Abstract 

 

The four elements (Arkan-e Arba’e) are one of the most fundamental concepts of nature in the Islamic 

period. The common idea about four elements is that with the discovery of Mendeleev's table, the theory of 

four elements was abandoned and it was thought that what they used to refer to as elements are not elements, 

but compounds. Examining the opinions of philosophers about the elements shows that water, air, fire and 

tangible earth that can be seen by examination are not elements, but compounds. Accordingly, the purpose of 

the current research is to investigate the elemental state of the four elements in correspondence with the 

elements of the periodic table. Therefore, this article deals with one of the basic questions about the 

elements, being what is the elemental state of the four elements, which is referred to as the elements, and 

why the tangible objects around us are not elements. The current research is descriptive-analytical in terms of 

type, fundamental in terms of purpose, and documentary in terms of method, and the information has been 

collected by referring to primary library sources. The results obtained from this research show that what is 

observed is not the pure state of the four elements and the element must be transparent; On this basis, not 

only earth, but also visible fire is not an element. Also, the meaning of the concept of "element" by the 

naturalists of the Islamic period is different from what is known as element today, hence there is a verbal 

similarity between the concept of element in the periodic table and the four elements and the meaning of 

these two, and they are not one. 
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